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 چکیده
های زبان فارسی است که انعکاس زیادی در آثار پس از خود داشته است. برخیی نامهترین عجایبیکی از معروف الدنیاعجایبکتاب  

باشد سؤالی است کیه تیاکنون اند. اما اینکه نویسندۀ این اثر چه کسی میپژوهشگران انتساب این کتاب به ابوالموید بلخی را رد کرده
بار به این کتاب ارجاع داده، که در یکی از آنها کتاب را به ناصیر  14، عجایب و غرایببی پاسخ مانده است. آذری اسفراینی در کتاب  

خسرو نسبت داده است. نگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی صحّت این انتساب است. بیدین منویور ابتیدا بیرای بررسیی م ی ان 
های ذکر شده توسط آذری، در منابع مورد نویر موجیود دقت نور آذری در ارجاع، منابع او بررسی شد. این بررسی نشان داد نقل قول

مشیخ  کیرد کیه  البدنیاعجایببحکایت ذکر شده از کتاب  14توان اعتماد کرد، و مقایسه است و به صحّت قول و امانتداری او می
دهید کیه احتمیا ا  او در هیا نشیان مییی مورد نور آذری هم ن کتاب است. همچن ن بررسی آثار ناصر خسیرو و تیرکرهالدنیاعجایب

توان نت جه گرفت سخن آذری اسیفراینی مبنیی بیر ای از ح ات علمی خود به این شاخه از علوم علاقه داشته است. بنابراین میدوره
ر اسیماع لی و به ناصر خسرو غ ر محتمل به نور نمی  الدنیاعجایبانتساب   رسد و شاید ناصرخسرو پ ش از بیر تین کیردن ردای تفکیّ

 را تأل ف کرده باشد.  الدنیاعجایبمطرح شدن به عنوان حجّت ج یرۀ خراسان کتاب  
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A Hypothesis about the Author of Aja’ib al-Dunya 

 

Vahid Rooyani1 

 
 
Abstract 

Aja’ib al-Dunya is one of the most famous Books of Wonders in Persian, which 

greatly impacted later works. Some scholars reject the attribution of this book to 

Abol-moayyed Balkhi, but identifying the author is a question that has so far 

remained unanswered. In the book Aja’ib Va Ghara’ib, Azari Esfarayeni referred to 

this book 14 times. In one of them, he attributed the book to Naser Khosrow. In this 

research, the author seeks to verify the accuracy of this attribution. The study 

demonstrates that the quotations made by Azari are available in the mentioned 

sources, and we can trust his honesty. Comparing those 14 stories shows that Azari 

used the same Aja’ib al-Dunya which is now available. Additionally, the 

examination of biographies and Naser Khosrow's works shows that he was probably 

interested in this branch of knowledge in an episode of his life. Therefore, it can be 

concluded that Azari Esfrayeni's statement is probably true and the book Aja’ib al-

Dunya may have been composed by Naser Khosrow before converting to the 

Isma’ili thought and being entitled “Hojjat of Khorasan Island”. 
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 مقدمه .1

ای دراز دامن دارنید. ها هستند که در ادب ات فارسی و فرهنگ اسلامی پ ش نهکتابای از  گونه  هانامهعجایب
پرداخیتن بیه جهان طب عت و اع ان  با کوشندهایی دارند، میاین آثار که هم در زبان فارسی و هم عربی نمونه

ها دربارۀ چیگونگی آفییرینش، طب عی، تیصویری از هیستی پ ش چشم مخاطب خود ترس م کنند. در این متن
ها، مختصات جغراف ایی آنهیا، ح وانیات غیول پ کیر ها، دریاها و اق انوسعالم علوی و عالم سیفلی، خیشکی

های جهان آفرینش ( و در آنها شگفتی341: 1393دریایی، و ... اطلاعاتی درج شده است )زمردی و مهری،  
اصیی کیه در آن مرزهیای تخ یل و واقع یت شناسیی خبه همراه موجودات خ الیِ آفرییدۀ ذهین بشیر بیا جهان

های متفیاوت را در های گرشته در زم نیهای از معارف سدهچون این آثار مجموعه  .انددرآم خته، توص ف شده
واسطۀ وجوه تخ لی اهم ت دارد. همچن ن به 1گ رند، از این لحاظ آشنایی با آنها برای بررسی تاریخ علمبر می

اند. اما ب ش از شناسی واجد اهم تدل ل تفکر خاص ناظر بر تدوینشان از نور هستیآنها از زاویۀ ادبی و ن   به
های فراوانیی از دانیش عامیه در همۀ اینها، از منور فرهنگ مردم مهم هستند، زیرا در هر یک از آنهیا نمونیه

های متفیاوت ر زم نیههای رایج در آن زمان، و ن ی  باورهیا و اعتقیادات میردم دها و قصهعصر مؤلفان، افسانه
در مورد پ ش نه و سر منشأ این نوع آثار و اینکه دق قاا از چه   .(178:  1399بازتاب یافته است )جعفری قنواتی،  

کنید کیه بیه لحیاظ توان نور داد. ابن ندیم به آثار مختلفی اشاره میاند با قطع و یق ن نمیزمانی به وجود آمده
و  اخببا  الجب عنوان مثال کتیاب اند. بهگ رند و عموماا به دست ما نرس دهها قرار مینامهموضوع ذیل عجایب

: 1381دربارۀ اخبار شهرها از هشام کلبی از نویسندگان قرن سوم هجری )ابین نیدیم،   العجایب الا بعهکتاب  
اضیی از ابوالعباس یا ابوالعنبس ص مری ی ادییب، سیتاره شیناس و ق عجایب البحرو  عنقاء مغرب( و کتاب 63

از ابوالقاسیم ابین شیاه  عجایبب البحبر( و کتیاب 250کوفی که مدتی ندیم ویژۀ متوکل عباسی بود ی )همیان: 
عنوان یک سینت نوشیتاری منسیجم از ها بهنامه(. اما عجایب252طاهری از ادبای خوب قرن سوم )همان:  

قرن پنجم هجری شکل گرفت و تا چند قرن بعد ادامه یافت. دربارۀ موضوع این نوع آثار ن   نوریات گوناگونی 
در فضایی جغراف ایی قرار داشت   عجایب و غرایبمعتقد است در قرون اول ه هجری    2مطرح شده است. دابلر

که یا حاصل مشاهدات خود نویسنده بود و یا برداشت از آثار گرشیته، امیا در قیرون بعید همچنیان کیه علایی  
یابید، اطلاعیات جغراف یایی ارز  و کننده اف ایش میات سرگرمیابد و علاقه عمومی به ادب  علمی کاهش می

 من لیۀ  (. حرّی معتقد است این نوع آثار پ ش از آنکیه بیه204:  1976دهند )دابلر،  جایگاه خود را از دست می
های جهیان طب عیی و عجاییب بییرّ و بییحر در قالب شگفتی ، درکند  نوشتاری و یا ژانری ادبی رواج پ دا  سنتی

 قبرن ویژه های دینی و بهخاستگاه برخی از این عجایب، آموزه  گفت  توانم ان مردم رایج بوده است. حتی می
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ها و توان به بس اری از ایین شییگفتیهای سورۀ کهف، میجمله داستان  قرآنی از  قص   است. در بس اری از
(. امییا برخییی پژوهشییگران 142: 1390اشییاره کیییرد )حییرّی،  -معمییولی کم بییرای بشییردسیییت -عیییجایب

نگیاری در انید کیه عجاییبدانند و بر این عق دهنگاری اسلامی میهای رایج در تاریخنگاری را از سنتعجایب
و  35: 1388شناسیی اسیلامی بیه وجیود آمید )براتیی، های جغراف انگیاری و ک هیانمثابۀ یکی از گونهآغاز به

دو سرچشیمه   ایرانیکباو افشار در ذیل مدخل »عجایب المخلوقات« دانشنامۀ    3(. باسورث89:  1398حاتمی،  
گ رند: یکی م راث سنتی خصوصاا آثار یونیانی کیه توسیط دانشیمندان و فلاسیفۀ برای این نوع آثار در نور می

که بر عجاییب خلقیت خداونید و نقیش خداونید بیه   قرن عصر هلنی دربارۀ طب عت مطرح شده بود. و دیگری  
عنوان »الخال « و »الباری« تأک د داشت. هر چند از این اصیطلاح اسیتفاده نشیده اسیت )باسیورث و افشیار، 

2011 :696.) 

 تحقیق پیشینۀ و مسئله طرح. 2

هیا بیه زبیان فارسیی اسیت کیه نامهترین عجایبمنسوب به ابوالموید بلخی یکی از معروف  الدنیاعجایبکتاب  
انید انعکاس زیادی در آثار پس از خود داشته است و نویسندگان کتب عجایب و غرایب از آن بسی ار بهیره بیرده

تصیح    1993در سیال   4ییا پاولونیا اسیم رنووا: چهل و هفت(. این کتاب را ل یدیالدنیاعجایب)نک. مقدمه  
منتشر نموده است. علی نوییدی   5کرده و همراه با مقدمه و تعل قات به زبان روسی در انتشارات نائوکای روس ه

در انتشیارات  1397ملاطی این اثر را دوباره تصح   نموده و همراه با ترجمۀ مقدمه و تعل قات روسی در سیال 
بیه ابوالمویید بلخیی از زمیانی کیه   البدنیاعجایببن اد موقوفات محمود افشار چاپ کرده است. دربارۀ انتساب  

( تاکنون زیاد بحث 251: 1309الشعرای بهار بود و نف سی آن را معرفی نمود )ای از آن در اخت ار ملکنسخه
بیه  البدنیاعجائببشده و در اینجا به خاطر پره   از تفص ل مقاله خوانندگان گرامی را به مقالۀ »درباره انتساب 

ها پرداختیه و بیا طور مفصل به پ ش نۀ بحثده م که بهابوالموید بلخی« نوشته علی نویدی ملاطی ارجاع می
ذکر چند دل ل این انتساب را تأی د نموده است و کتاب موجود را ویرایشی جدید از کتاب ابوالمویید دانسیته کیه 

(. 71:  1397توسط ابن محدّث تبری ی در ن مۀ اول قرن هفتم هجری فراهم شیده اسیت )نوییدی ملاطیی،  
بندی کن م، عمدۀ د یل موافقان ایین انتسیاب ذکیر نیام ابوالمویید در اگر د یل تأی د یا رد این انتساب را دسته

اسیت  التباا ی  و القصب مجمب بیا ییک حکاییت در   البدنیاعجایبب( و ذکر نام  58:  1381)  6تاریخ س ستان
و سه حکایت این کتاب. ام دسا ر از  الدنیاعجایب( همچن ن آمدن نام ابوالموید در مقدمۀ کتاب 75:  1318)
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که نام ابوالموید   تا ی  سیستا مخالفان انتساب این اثر به ابوالموید است، او با ارائۀ خوانشی متفاوت از جمله  
، همچنی ن بیا ذکیر د یلیی میتقن ایین اثیر را از البدنیاعجایببدر آن آمده است و جعلی دانستن مقدمۀ کتیاب 

و  الببدنیاعجایبببهییای (. و دهرامییی بییا مقایسییه حکایت378: 1389ابوالموییید ندانسییته اسییت )ام دسییا ر، 
دانید و طور کلی منتفی مییاسدی طوسی انتساب این اثر به ابوالموید را به  نامهگرشاسب»عجایب« مندرج در  

الیدن ا« نداشیته و برخیی از عجاییب را در کتیاب گ یرد ابوالمویید کتیاب مسیتقلی بیا عنیوان »عجایبنت جه می
محدّث در قرن هفتم از هم ن عجاییب کتیاب »گرشاسب« که ج ئی از شاهنامۀ منثور او بوده درج کرده و ابن

زاده ن   با توجه به اطلاعیاتی کیه در احمدی و (. رسولی110: 1398»گرشاسب« بهره گرفته است )دهرامی، 
مقدمۀ سه نسخۀ بازمانده از این کتاب آمده و همچن ن سبک نوشتاری متن، و مقایسۀ حکایات ایین کتیاب و 

کتیابی مسیتقل اسیت و فقیط یکیی از  الدنیاعجایباند آمده، نشان داده  نامهگرشاسپحکایات مشابهی که در  
 محدث تبری ی، کتابی از ابوالمؤید، به اقرب احتمال کتاب »گرشاسپ« بوده است )رسولیمنابع مؤلف آن، ابن

 (.98: 1400زاده، احمدی و
توسط   گشاید منتسب کردن این کتاب به ناصر خسروای نو به این موضوع کهنه میاما مطلبی که دریچه

( بیه ایین 103: 1400زاده )( و رسولی و احمیدی141:  1385ش خ آذری اسفراینی است که هرچند سلطانی )
البدنیا غرایببانید. آذری کتیابی در ایین موضیوع دارد بیا عنیوان  انید، ولیی بیه آن نارداختیهمسئله اشیاره کیرده

شود. یکی الغرایب« نام ده میبه اختصار »عجایب و غرایب« یا »عجایب هاکه در متون و نسخه  الاعلاعجایب
ها، هنگام ب ان یک حکاییت ییا نامهاز نکات جالب منوومۀ ش خ آذری این است که او برخلاف ب شتر عجایب

نماید و از منیابعی کیه مطالیب خیود را از توص ف ماجرایی عج ب و غریب، منابع مورد استفادۀ خود را ذکر می
 البدنیاعجایببار به منابع مختلف اشاره کرده است که  62، قرن کند. او به غ ر از آنها وام گرفته است، یاد می

بار ارجاع در جایگاه نخست قرار دارد. همچن ن در خلال ذکر عجایب و غراییب عیالم، چهیار حکاییت از  14با  
قول ناصر خسرو نقل کرده است که در سه حکایت به نام کتاب مورد نور اشاره نشده، ولی در حکاییت چهیارم 

 نام برده و آن را به ناصر خسرو نسبت داده است: الدنیاعجایباز کتاب 
 کند در عجایب الدن امی                  ها       ناصر خسرو این روایت                           

 (3139: 1393)آذری،                                                                                            
یی الدنیاعجایبنویسنده در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این دو پرسش خواهد بود که آیا کتاب 

 که آذری از آن استفاده کرده هم ن کتاب موجود است؟ و آیا ممکن است این کتاب از ناصر خسرو باشد؟
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 بررسی و بحث. 3

 القصص و التواریخ  مجمل در الدنیاعجایب. 1 -3

همچنان که گرشیت یکیی از د ییل موافقیان بیرای انتسیاب ایین کتیاب بیه ابوالمویید بلخیی ذکیر نیام کتیاب 
اسیت. امیا آنچیه کیه در اینجیا   مجمب  التباا ی  و القصب و ب ان یک حکایت از این کتیاب در    الدنیاعجایب

از ابوالمویید  البدنیاعجایببهنگام ذکر این حکاییت  مجم  التاا ی   اهم ت دارد، این است که نویسندۀ گمنام  
ام کانیدر بادییه موشیی الدن ا خواندهه چ نامی نبرده و فقط به کتاب اشاره کرده است: »من اندر کتاب عجایب

(. در صیورتی 75: 1381باشد، چون ن دیک طعامی بگررد کی در آن ش ر باشد، ساعتی زهر قاتیل شیود...« )
کنید. بیه عنیوان مثیال: »امیا های مشهور به نویسندگان آنها اشیاره مییکه هنگام نقل دیگر حکایات از کتاب

(. »وانیدر شیاهنامه فردوسیی 65حم ه اصفهانی گوید در تیاریخ خیویش: میانی زنیدی  در عهیدی...«)همان: 
(. »و اندر تاریخ جرییر چنانسیت کیه بشیکارگاه 63چنانست که این حادثه شاپور ذوا کتاف را افتاد...«)همان: 

(. »در این روزگار زال زر بمرد، و در ه چ کتاب این ذکر ن افتم 68در، از سااه و از خاصگان جدا افتاد«)همان: 
(. و چیون نویسیندۀ 92نامه آن نسخه که حک م ایرانشان بن ابی الخ ر نویم کردسیت«)همان:  مگر در بهمن

شیود هایی از ابوالموید اشاره کرده است، مشخ  مییدر مقدمۀ کتاب خود به برگرفتن حکایت  التاا ی مجم 
شناخته: »و از نثر ابوالموید چون اخبار نریمان، و سام، و ک قباد، و افراس اب، و اخبیار لهراسیف، و که او را می

 مجم  التاا ی توان نت جه گرفت در زمان نوشته شدن کتاب (. که می2آغش وهادان، و کی شکن«)همان:  
مشیخ  نبیوده اسیت، ییا  البدنیاعجایبب( ییا نویسیندۀ 936:  2، ج1373هجیری )صیفا،    520یعنی در سال  

از آن استفاده کرده نام نویسنده را ن یاورده و ییا آوردن نیام او در آن قیرن پرآشیوب  مجم ای که صاحب نسخه
حرمت داشته و به هم ن جهت از ذکر نام او خودداری کرده است، زیرا از اواخر قرن چهارم با شکست معت لیه 
که اهل اندیشه و استد ل بودند و به فلسفه و علوم عقلی توجه داشتند تمدن اسلامی رو بیه انحطیار رفیت و 

پرداختند و دوستداران طب ع ات و ریاض ات و منط  را فق هان متعصبی که به تکف ر ف لسوفان و حک مان می
کردند، ب ش از پ ش آزادی عمل یافتند. این فق هیان از نیادانی عیوام بیرای افیروختن متهم به کفر و زندقه می

ها و مثله کیردن و ریخیتن ها و تخریب محلهآتش تعصبات مرهبی استفاده کرده و آنها را به سوختن کتابخانه
(. ناصرخسرو ن   یکی از همی ن حک میان اسیت کیه 157:  1382کردند )رواقی،  گناهان تحریک میخون بی

حتی خل فه عباسی ن   نسبت به او کمال عناد را داشت و بر سر منیابر او را لعین کیرده و مهیدور الیدم دانسیته 
 (. خود او ن   در اشعار مختلف به این مسئله اشاره کرده است:452:  2، ج1373بودند )صفا، 
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 مییین کیییه ناسیییندم همیییی کیییردار زشیییت
 گییییر بییییدین مشییییغول گشییییتم  جییییرم

 

 جییی  بییییه یمگییییان کیییرد چییییون یییییارم مقییییام 
 رافضیییییییی گشتسیییییییتم و گمیییییییراه نیییییییام

 (363: 1384)ناصرخسرو:                                  
و آمیدن ییک حکاییت از آن  التباا ی  و القصب مجمب در   البدنیاعجایبببنابراین ذکر شیدن نیام کتیاب  

 تواند دل لی بر انتساب این اثر به ابوالموید بلخی باشد.نمی

 الدنیاعجایب و ابوالموید. 2 -3

 است. یک بار در مقدمۀ کتاب: »چن ن گوید ابوالمویید بلخییدر این کتاب چهار بار به نام ابوالموید اشاره شده 
ها بشین دم که مرا از طفلی هوس گردیدن عالم بود و از بازرگانان و مردم اهل بحث عجایب  -رحمه الله عل ه-

و آنچه در کتب خواندم جمله بنوشتم و جمع کردم از بهر پادشاه جهان، ام ر خراسان، ملیک شیر ، ابوالقسیم 
نوح بن منصور، مولی ام رالمومن ن، تا او را از آن مطالعه موانست بود و ح  نعمت او را گ ارده باشم که بر من 

دانید این خطبیه را جعلیی میی  7(. چارل  استوری1:  1397و عالم ان واجب است. توف   م سّر باد« )تبری ی،  
های سبکی و زبیانی، آن را ویژگی ( و ام دسا ر با توجه به101زاده: به نقل از رسولی و احمدی  123:  1958)

های مجلیس و کمبیریج بیه احتمیال داند و معتقد است الحاقی است: »مقدمۀ دستنویسنثر قرن چهارم نمی
زیاد الحاقی است و شیاید بنیده خیدایی در قیدیم ا ییام آن را بیه میتن افی وده تیا بتوانید آن را گیران بفروشید« 

عجایبب و های موجود و همچن ن شاهد زاده ن   با توجه به تفاوت نسخه(. رسولی و احمدی383)ام دسا ر:  
اند که این خطبه پ ش از قرن نهیم معیدوم شیده آذری ضمن تأی د نور استوری و ام دسا ر حدس زده  غرایب

هیای (. علاوه بر نکاتی که این پژوهشگران محترم اشاره کردند، توجیه بیه سیاختار کتیاب103است )همان:  
نامه ندارد و الحیاقی های عجایبدهد این مقدمه شباهتی به مقدمۀ دیگر کتابب ن   نشان میعجایب و غرای

دهید ها در بیازۀ زمیانی قیرن پینجم تیا دوازدهیم هجیری نشیان مییرسد، زیرا بررسی اینگونه کتاببه نور می
نویسنده ابتدا به حمد و ستایش خداوند و اظهار شگفتی از عجایب خلقت پرداخته و ساس علّت نوشتن کتاب 

گوید:   تحفة الغرایبعنوان مثال حاسب طبری در مقدمۀ  کند. بهآورد و پس از آن ابواب کتاب را ذکر میرا می
شمارسیت... امیا بعید، بیدان کیه ایین »حمد و سااس پادشایی را که عجایب صنع او بس ار و غرایب خل  او بی

(. ساس کتاب را به ب ست و هفت بیاب تقسی م 95: 1391ای است از سخنان حکما و...«)کتاب فراهم آورده
کییرده و در هییر بییاب بییه یییک نییوع از عجایییب و غرایییب پرداختییه اسییت. ابیین وصیی ف شییاه در کتییاب مختصییر 

گوید: الج ء ا ول. بسم الله الرحمن الرح م. الحمدلله باری المسموکات و راز  المخلوقیات می  الدنیاعجائب
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....ثم نرکر ما وقع ال نا من اسرار الطبائع و اصناف الخلی ... روی عین ابین الحکیم رحمیه اللیه قیال: خلقیت 
(. طوسی ن   در مقدمۀ مفصلی که همراه با چنید حکاییت در ابتیدای 19:  1421ا رض فی صفة طائر رأسه )

شیود: »شیکر و آورده به مسئلۀ نط  و عقل آدمی پرداخته است که با این جمله شروع می  المخلاقات  عجایب
(. سیاس کتیاب را بیه ده رکین 1:  1382سااس خداوندی را کی وجود ما از مشتی خاک ت یره پدیید کیرد...« )

آورده اسیت: »الحمداللیه الیری شیرف نیوع ا نسیان   الحیباا حیباتتقس م کرده است. یا دم ری در مقدمیۀ  
(. و 9: 1، ج1378با صغرین: القلب و اللسان و فضیله علیی سیائر الح یوان بنعمتیی المنطی  و الب یان...« )

و  عجایبب نگا سبتا بندی کیرده اسیت. و پ شیاوری در کتیاب ساس بر اساس حروف الفبا ح وانات را تقسی م
ای آورده است: »جب نم سجده پ رای جناب حک م ست که از دسیت اری عنیایتش رسیام قلیم از مقدمه  غرایب

(. ساس کتاب را به دوازده تصویر تقس م کرده و 8تا: رنگ آم  ی گرده دویم انفراغ حاصل نمود و سرم...«)بی
در هر تصویر یک گونه از عجایب از جمله عجایب شهرها، ح وانات و... را آورده است. که ایین مقایسیه نشیان 

افتیادگی داشیته کیه بعیداا ایین مقدمیه و نیام ابوالمویید را  البدنیاعجایببدهد یا ابتدای نسخه اصلی کتیاب می
تر است، زیرا کیلاا کتیاب ن ی  آشیفته اسیت و اند. که صورت اول محتملعمد آن را حرف کردهاند و یا بهاف وده
بی ش از آنکیه شیب ه  البدنیاعجایبببندی نشده است. و جالب توجه است کیه مقدمیۀ کتیاب بندی و بابفصل

ناصرخسرو اسیت: »چنی ن گویید ابیومع ن حم ید الیدین ناصیر بین   سفرنامۀها باشد، شب ه مقدمۀ  نامهعجایب
خسرو القبادیانی المروزی، تجاوزالله عنه که من مردی دب ر پ شه بودم و از جمله متصرّفان در اموال و اعمیال 

ا خر سنۀ سبع و ثلاث ن و اربعمائه که ام ر خراسان ابوسل مان جغری ب ک داود بن م کال سلطانی... در رب ع
 (.1: 1381بن سلجو  بود...« )

هایی اسیت کیه از قیول او اشارات بعدی به نام ابوالموید به عنوان راوی حکایات است و مربور به حکایت
ای است... ابوالموید گوید که مین چنید نقل شده است و نه به عنوان نویسندۀ کتاب: »دیگر در راه پروان عقبه

(. »حکاییت جیایی اسیت کیه او را قیاطول خواننید... 9:  1397ام بیدین صیفت«)تبری ی،  بار این مقام را دییده
(. »و در کل سی اها و دیرهیای روم 40ابوالموید گوید: من مردی دیدم که گفت من آنجیا گرشیتم...« )همیان: 

(. در واقع ابوالمویید در ایین سیه حکاییت 70های بس ار است... و از آن وقت ابوالموید گوید« )همان:  عجایب
یک راوی است در کنار راویان دیگری که در این کتاب آمده است. به عنوان مثال گویید: »و محمید بین علیی 

(. یا چند حکایت از ابومط ع بلخی نقل کرده: »چنی ن گویید 75گوید که حجرا سود و مقام و...« )همان:  می
(. »دیگیر ابومط یع گویید کیه سیر بابیل جیادو را 1ابومط ع بلخی که در هندوستان درختی اسیت...« )همیان: 

(. یا حکایتی از قول عبدالله اسیکاف نقیل کیرده اسیت: »دیگیر بیه حید خی ران مرغیی 123دیدم...« )همان:  
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(. این نیوع رواییت و 13است... عبدالله اسکاف گویند که من ب ست مرغ یکجا دیدم اما مرا ن ازردند« )همان: 
ها ن   معمول است. بیه عنیوان مثیال ق وینیی دربیارۀ جبیل سیبلان گویید: »... نقل قول در سایر عجایب نامه

(. یا ذیل »یقطان« گوید: »ارسیطو 275:    1390ابوحامد اندلسی گوید: سبلان به قریب مدینۀ اردب ل است« )
(. و دربیارۀ کبیوتر گویید: »... و زه یر 343گوید: این سنگ چون متحرّک شود ه چ ساکن نشود...« )همان:  

(. ییا طوسیی دربیارۀ 619ابن سما گوید که آنچه م ان زن و مرد باشد م ان نیر و میادۀ کبیوتر باشید« )همیان: 
کرگدن گوید: »و احمد فضلان گوید در پ ش ملکی رفتم سه ط فورات دیدم چون ج ع یمیانی پی ش وی. میرا 

گوید: »احمد بین مثنیی گویید در ب ابیان (. و ذیل »گرگ« می570:  1382اند« )گفت این از سرو کرگدن کرده
(. بنیابراین نیام 574گردید، تا چشم من تاریک شید...« )همیان: گرگی عو م قصد من کرد و پ رامون من می

( اشیاره 113:  1400زاده )، همچنیان کیه رسیولی و احمیدیالبدنیاعجایبابوالموید ن   غ یر از مقدمیۀ کتیاب  
تواند به عنوان راوی ذکر شده باشد و نه به عنوان نویسندۀ کتاب، هرچنید در سینت ارجیاع متیون اند، میکرده

( ولی  64تا32: 1384شده است )نک. نحوی، ارجاع به متون مکتوب ن   استفاده میقدیم از این ش وه برای  
 تواند دل ل محکمی باشد بر انتساب این اثر به ابوالموید بلخی.ها نمیاین نمونه

 الدنیاعجایب با غرایب و عجایب هایحکایت مقایسۀ. 3 -3

مختلف اشاره کرده و حکایات و رواییاتی را از آنهیا بار به منابع  62همچنان که در بخش پ ش ن گرشت، آذری 
ج  چند مورد معدود که احتما ا مربور بیه دهد بهها نشان مینقل کرده است. آنچنان که بررسی این نقل قول

باشد، در بق ه موارد ع ناا نقل قولی که آذری بدان اشاره کرده در منبع مورد نور موجود اسیت اختلاف نسخ می
ت نور آذری اعتماد کرد. به عنوان مثال حکایت زییر توان به صحّت قول و امانتو از این جهت می

ّ
داری و دق

 نقل کرده است: الغرایب تحفةرا از کتاب 

 اییییین سییییخن تحفییییه الغرایییییب راسییییت

 چیییون کیییه گیییردد عقیییاب عیییاج  و پ یییر

 گ یییییییییرد او راه هنییییییییید را در پییییییییی ش

 بیییرد بیییه چشیییمه عقیییابجملیییه را میییی

 بچگیییییییییییان ن ییییییییییی  از ره تیییییییییییدب ر

 کییه بییه ن دیییک هنیید چشییمه ماءسییت 

 کنیییید بهییییر خییییویش او تییییدب رمییییی

 بچگییییان را بییییرد همییییه بییییا خییییویش

 یییییک بییییه یییییک را بشییییوید انییییدر آب

 دهنیییید غسییییل آن عقییییاب پ ییییرمییییی
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 بهیییییییییر شسیییییییییتن ورا در آب نهنییییییییید

 پییییییر برییییییی د عقییییییاب پ ییییییر از سییییییر

 

 بعیییید شسییییتن بییییه ماهتییییاب نهنیییید

 نوجیییییییوان گیییییییردد و بیییییییرآرد پیییییییر

 (1612تا 1606: 1393)آذری،              

ای است در هندوستان در بن کوهی. عقیاب پ یر الغرایب است: »دیگر چشمهکه برگرفته از این بند تحفة  
را بچگان آنجا برند، بدان آب چشمه در بشویند و پشت به مهتاب او را بر کوه نهند، تا دگر بار جوان شود و پرها 

ابین  وفیبات الاعیبا (. یا حکایت زییر کیه آذری آن را از کتیاب 229:  1391ب فگند و بازآرد« )حاسب طبری،  
 خلّکان نقل کرده است:

لّکییییییییان ز ابیییییییین فرغییییییییانی  ابیییییییین خ 

 کیییییه بیییییه نییییی د ع یییییی  مصیییییر نییییی ار

 بیییییود ازان جملیییییه هیییییم یکیییییی عنقیییییا

 شیییییکل مرغیییییان، بیییییرو بسیییییی الیییییوان

 

 دارد اینجییییییییییا روایتییییییییییی ثییییییییییانی 

 بییییییید ز ح یییییییوان غراییییییییب بسییییییی ار

 همتیییییابیییییود مرغیییییی غرییییییب و بیییییی

 بیییر سیییر  تیییاجی همچیییو تیییاج شیییهان

 (3592تا  3589) آذری:                             

به صورت زیر آمده است: »ثم رأیت فی تاریخ أحمد بن عبد اللیه بین أحمید  وفیات الاعیا این حکایت در 
الفرغانی ن یل مصر أن الع ی  ن ار بن المع  صاحب مصر اجتمع عنده من غرائب الح یوان میا لیم یوجید عنیده 
غ ره، فمن ذلک العنقاء، وهو طائر جاءه من صع د مصر فیی طیول البلشیوم، و أعویم جسیماا منیه، لیه غبیب 

: 3، ج 1994ولح ة وعلی رأسه وقایة، وف ه عدة ألوان ومشابه مین ط یور کث یرة، واللیه أعلیم« )ابین خلّکیان، 
 دیگری دربارۀ نوعی غول است به نام سعلات که به نقل از جاحظ آورده است: .(101

 هسیییییییت نیییییییوعی دگیییییییر ز ح وانیییییییات

 هییییییا باشییییییدمسییییییکنش جملییییییه ب شییییییه

 گربیییییه بیییییا میییییو  چیییییون کنییییید بیییییازی

 جییییاحظ آن کییییو بییییه نقییییل شیییید ز ثقییییات

 

 جییینس غیییو ن بیییه نیییام او سیییعلات 

 خلییییییی  را آفیییییییت و بیییییییلا باشییییییید

 کنییییییید او ن ییییییی  آدمیییییییی تیییییییازی

 هسیییت گفیییت از زنیییان جییین سیییعلات

 (4716تا  4713)آذری:                          

و قد فر  ب ن الغول و السّعلاة ... فالغول ما کان کرلک و السعلاة اسیم گوید: »   الحیاا جاحظ در کتاب  
 (.398: 6، ج 1424الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغوّل لتفتن السفّار«)جاحظ، 



 193      وح د رویانی      (   204-183 )ص ا الدنب یمؤلف عجا  ۀدربار  یا ه فرض

استفاده کرده و نام بیرده اسیت کیه غ یر از ییک  الدنیاعجایببار از کتاب  14و همچنان که گرشت آذری  
حکایت )حکایت زنی از و یت »اوک« س ستان که هنگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( )اب ات 

که احتما ا آذری نسخه دیگری از این اثیر   -ن امده  الدنیاعجایبهای موجود از  ( که در نسخه5307تا    5303
حکایت  13آمده است. در این   الدنیاعجایبحکایت باق مانده در نسخۀ موجود از    13  -8در اخت ار داشته است

نام درخت  الدنیاعجایب( که در 3280تا  3273الجثۀ نحوا  در ده معوین )اب ات غ ر از حکایت درخت عو م
به نام »فرهیا«  الدنیاعجایبو ده آن جا به جا شده است. و حکایت علف »فوها« که ضد آتش و گرماست و در 

ثبت شده است. باقی حکایات به لحاظ نوع روایات، عناصر داستان، اج اء و حتی کلمیات و واژگیان کیاملاا بیا 
 کن م:عنوان مثال به چند حکایت اشاره میهم هماهنگی دارند، که به

 در ده غیییییییییییییییورک از ره پیییییییییییییییروان

 چیییییون پل یییییدی کسیییییی در آن فکنییییید

بس بخاری ز چشیمه برخ ی د           بیارد آن 

 جایگیییییییییییییه بسیییییییییییییی بیییییییییییییاران

 هاسییییتاییییین روایییییت نییییه از حکایییییت

 

 ای هسیییییت زییییییر کیییییوه روانچشیییییمه 

 چشییییییمه ماننیییییید دیییییییگ برجوشیییییید

 در هیییییییوا نییییییی م و ابیییییییر انگ ییییییی د

 گرچییییه باشیییید بییییه فصییییل تابسییییتان

 در کتییییییییاب عجایییییییییب الدن اسییییییییت

 (836تا  832)آذری:                                  

ای اسیت کیه آن را وغیورکو خواننید و زییر اشاره دارد: دیگر در راه پروان عقبه الدنیاعجایب 26که به حکایت 
ای است روشن. هر که رکویی پل د در وی افکند تا چ  ی بب ند در حال جو  گ رد و از آن جو  عقبه چشمه

بخاری برآید و ابری پ دا شود و اگرچه تابستان بود باران صعب آید. یا حکایت بعدی دربارۀ نوعی آهین نیادر در 
 هندوستان است:

 در کتییییییییییییاب عجایییییییییییییب الییییییییییییدن ا

 کیییییییه آهنیییییییی در زمییییییی ن هندوسیییییییتان

 بییییییر حصییییییولش کسییییییی نشیییییید قییییییادر

 هییییییر چییییییه سییییییازند ازو بییییییرد فرمییییییان

 هیییییایی کییییی  اوسیییییت بیییییر قیییییانونت ییییی 

 چیییییون کیییییه پ کیییییان کنییییید ازو سیییییرهنگ

 هسیییییییت نقیییییییل از رواییییییییت حکمیییییییا 

 هسییییت و نبییییود مثییییال آن بییییه جهییییان

 خسییییییییروان را بییییییییود ولییییییییی نییییییییادر

 سیییییییرو نشیییییییود ولیییییییی در آتیییییییش آن 

 هییییییر چییییییه بکشییییییند برن اییییییید خییییییون

 ب نییییییید ت یییییییر، درشیییییییود در سییییییینگ
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 باشیییییید آن آهنییییییی شییییییریف و نفیییییی س

 

 هسییییییییت ازو در گرییییییییی  مغنییییییییاط س

 (1057تا  1051)آذری:                                 

تطاب  دارد: »آهنی است در م ان هندوان سخت عجیب و هرکیه از آن آهین   الدنیاعجایب  410که با حکایت  
کاردی بسازد، هر ح وان را که بدان کارد بکشند از زخم او خیون ن ایید و اگیر از آن آهین پ کیانی بسیازند و بیر 
سنگ زنند گراره کند و سنگ مقناط س ازو بگری د و چیون در آتیش نهنید هرگی  سیرو نگیردد و اّ  بیه رنیگ 

 ای به نام مبغض الخل است که در مصر وجود دارد:ری هخویش ماند«. حکایت بعدی دربارۀ سنگ
 در کتییییییییییییاب عجایییییییییییییب الییییییییییییدن ا

 کییییان حصییییا چییییون بییییه سییییرکه انییییدازی

 هسیییییت در مصیییییر نیییییوعی دیگیییییر سییییینگ

 افکننیییییییییید ار ورا بییییییییییه سییییییییییرکه درون

 الخییییییل شییییییدنییییییام آن سیییییینگ مییییییبغض

 

 گفیییییت در مصیییییر هسیییییت نیییییوعی حصیییییا 

 آیییییییییییید از اضیییییییییییطراب در بیییییییییییازی

 ل یییک بیییا ایییین بیییه خاصییی ت هیییم تنیییگ

 افکنییییییییید خیییییییییویش را از آن ب یییییییییرون

 انیییییدر ایییییین خاصیییییی ت چیییییو اوّل شیییییید

 (1241تا  1237)آذری:                                     

روایت کیرده اسیت: »هیم بیه مصیر... سینگی دیگیر   الدنیاعجایب  128آذری ماجرای این سنگ را از حکایت  
هست که او را در سرکه اندازی بگری د و خود را به در انیدازد و ایین سینگ را میبغض الخیل گوینید«. حکاییت 

 شود:ای است که آبش باعث تب و مرگ میبعدی درباره چشمه
 ای هسییییییت در حییییییدود عییییییربچشییییییمه

 بهیییییییر غسیییییییل ار کسیییییییی رسییییییید از راه

 ندهیییییییید تییییییییب ورا امییییییییان و مجییییییییال

 الییییییییییییدن ادر کتییییییییییییاب عجایییییییییییییب 

 

 ل یییییک مشیییییهور آن بیییییه رنیییییج و تعیییییب 

 رود ناگیییییییاهوانیییییییدران چشیییییییمه میییییییی

 الحیییییالچیییییون برآیییییید بگ یییییرد  فیییییی

 هیییییییم در آن تیییییییب بم یییییییرد او گفتیییییییا

 (1461تا  1458)آذری:                                  

ای اسیت کیه هرکیه در آن گرفتیه شیده اسیت: »در عیرب چشیمه الدنیاعجایب 441این ماجرا از حکایت 
چشمه غسل کند و بدان آب فرو شود هم در ساعت تبش گ رد و از آن تب نرهد تا بم رد«. بنابراین آنچنان که 

دهید، نشیان میی البدنیاعجایبنقیل کیرده بیا حکاییات کتیاب  البدنیاعجایبهایی کیه آذری از مقایسۀ حکایت
هیا جی  برخیی ج ئ یات کیه احتمیا ا حاصیل ی مورد نور آذری هم ن کتاب است و این حکاییتالدنیاعجایب
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 تفاوت نسخه و خطای کاتبان باشد تفاوتی با هم ندارند.

 خسرو ناصر و آذری. 4 -3

هیایی آورده اسیت و تیا جیایی کیه نگارنیده ها و رواییتچهار بار از ناصرخسرو حکایت عجایب و غرایبآذری در 
جستجو کرد، ه چ کدام از آنها در آثار موجود از ناصرخسرو وجود نداشت. یا ایین حکاییات مربیور بیه اثیری از 
ناصرخسرو است که امروز در دسترس ن ست، یا این ناصرخسرو شخ  دیگری است. با توجه به اینکه تاکنون 

ها، متون نوم و نثر و تاریخ ادب ات به ناصر خسرو دیگری اشاره نشده است، پس ظن قوی این است در ترکره
که حکایات مربور به اثری از ناصر خسرو باشد که در دسترس ن ست یا به نام کس دیگری ثبت شیده اسیت، 

هیایی را کیه . بدین منوور رواییت9(711:  1394اند )همچنان که هاشمی و درّی ن   به این مسئله اشاره کرده
کن م تا بب ن م چقدر مقایسه می الدنیاعجایبآذری به نام ناصر خسرو ثبت کرده است با همان روایات از کتاب 

 گرفته باشد؟ الدنیاعجایباین روایات شباهت دارند. و آیا ممکن است آذری روایات را از هم ن 
نخست ن حکایت مربور به سنگی عج ب است که به نام سنگ عقاب مشهور است و آذری شرح آن را از 

 دم ری آورده و منشأ آن را هندوستان ذکر کرده است:  الحیاا  حیات
 هییییا ممتییییازهسییییت سیییینگی ز سیییینگ

 بشیییییییکنی ییییییییا کنییییییی ش تم  ییییییی ی

 در جهیییییان از نیییییوادر اسیییییت آن سییییینگ

 کتیییییییاب ح یییییییات اهیییییییل کتیییییییابدر 

 نامنیییییدبعضیییییی سییییینگ عقیییییاب میییییی

 

 کنیییییید آن سیییییینگ چییییییون جییییییرس آواز 

 نبییییییییییییود در م ییییییییییییان او چ یییییییییییی ی

 هسیییییییییییت آواز او مثابیییییییییییۀ زنیییییییییییگ

 خوانیییید آن سیییینگ را بییییه سیییینگ عقییییاب

 دیگییییییران سیییییینگ کرکسییییییش خواننیییییید

 (1206تا  1202)آذری:                                    

 داند:ناصرخسرو آورده است که منشأ این سنگ را مصر میولی در ادامه روایتی از قول 
 منشییییییأ سیییییینگ هسییییییت هندسییییییتان

 ناصرخسییییییییییرو از طرییییییییییی  دگییییییییییر

 

 انییییید جملیییییه بیییییر آندر کتیییییب رفتیییییه 

 معیییییییدن آن دهییییییید ز مصیییییییر خبیییییییر

 (1214تا  1213)آذری:                                 

ن   با نام مصر آمده است: »هم به مصر سنگی است که چون او را بجنبیانی   الدنیاعجایباین حکایت در  
د 39: 1397آوازی آید و چون بشکنی سنگی دیگر در م ان او باشد...«)تبری ی،  (. حکاییت بعیدی دربیارۀ تولیّ
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 روایت کرده است: الدنیاعجایبمو  از گل قاطول است که آذری آن را از قول ناصرخسرو و با اشاره به کتاب 
 هسیییییییت انیییییییدر کتابهیییییییا منقیییییییول

 هیییییم زم نیییییی دگیییییر بیییییود نمنیییییاک

 ناصیییییییر خسیییییییرو ایییییییین روایتهیییییییا

 

 کییییه شییییود مییییو  هییییم گییییل قییییاطول 

 جملیییییه گنجشیییییک، رویییییید  از خیییییاک

 کنییییییییییید در عجاییییییییییییب الیییییییییییدن امی

 ( 3139تا  3137)آذری:                                   

( آمده است: »جایی است کیه او را قیاطول خواننید. و آنجیا 130)حکایت  الدنیاعجایباین حکایت ن   در 
د گویید: مین میردی شود و از آن گل مو  مییچکد و زم ن گل میغاری است و آبی فرو می خ ی د. ابوالموییّ

دیدم که گفت من آنجا گرشتم. چون بدانجا رس دم موشی دیدم که یک ن مه او از گل بود و ن می دیگر مو  
کندم. ماری دیدم ب یرون آمید. ن میی و بعد از آن یک روز تمام مو  شد. و هم او گفت: من آنجا سوراخی می

ازو گوشت و پوست بود و ن می گل و سنگ«. حکاییت دیگیر دربیاره نیوعی امیرود اسیت در مغیرب کیه داروی 
که مکان رشد و  الغرایبتحفة برخلاف روایت  -مناسبی برای یبوست شکم است، اما آذری از قول ناصرخسرو 

 داند:مکان رشد آن را یمن می -(220: 1391نمو این امرود را مغرب ذکر کرده بود )حاسب طبری، 
 هسییییییت در حیییییید مغییییییرب از اخبییییییار

 ناصییییییر خسییییییرو از خییییییلاف سییییییخن

 رانیییید امییییرود بییییاری هییییر جییییا هسییییت

 ب سییییییت رانیییییید دو باشیییییید ار امییییییرود

 

 نییییییوعی امییییییرود همچییییییو داروی کییییییار 

 گویییییید ایییییین هسیییییت در حیییییدود یمییییین

 هییییییر شییییییکم را ازو یکییییییی ده دسییییییت

 فیییییی ای و هییییییم معییییییدودعییییییدد  می

 (3386تا  3383)آذری:                                  

ن   هم ن روایت آمده است: »گویند در حید یمین امیرودی اسیت. هیر کیه از آن ییک   الدنیاعجایبکه در  
امرود بخورد ده نوبت اطلاقش کند و اگر دو بخورد ب ست نوبت. بیه هیر ییک امیرود ده نوبیت ب ف ایید و از آن 

ا ج اسیت. (. آخیرین حکاییت دربیارۀ موجیودات مرکیب135امرود دوشابی سازند که قولنج بگشاید«)همان:  
 گوید که بخشی از وجود  اندام انسان است:آذری در این حکایت از قول ناصرخسرو از شتری سخن می

 ز اوّلیییییییییی ن نییییییییییوع، ناصرخسییییییییییرو

 در دهسییییییییییتان مرکییییییییییب ا جیییییییییی ا

 داشیییییت ماننییییید اشیییییتران ییییییک تییییین

کنییییید نقیییییل آن ز مییییین بشییییینو                        میییییی 

ای زاد اشیییییییییتری ز قضیییییییییا                              بچیییییییییه

 چیییون شیییتر ن ییی  داشیییت ییییک گیییردن
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 ل یییییییک دو روی بیییییییود بیییییییر سیییییییر آن

 داشییییت یییییک چشییییم بییییر م انییییۀ سییییر

 مییییییییرده آمیییییییید ز مییییییییادر آن مولییییییییود

 

 آن یکیییییییی اشیییییییتر و دگیییییییر انسیییییییان

 چیییییار دسیییییت و چهیییییار پیییییای دگیییییر

 همییییییه اعضییییییای انییییییدرونش دو بییییییود

 (4969تا  4964)آذری:                               

آمده است: »من بنده از حس ن بن دولت ار کحّال شن دم که در دهستان شتری کرّه آورد.   الدنیاعجایبدر  
یک تن و یک گردن داشت و دو روی: یکی از آن شتر و یکی از آن آدمی، و یک چشم داشت بیه م انیۀ سیر و 
چهار دست و چهار پای مانند شتران. و آن کره چون از رحم ب رون آمد مرده بیود. شیکمش بشیکافتند. جملیه 

های شکمش دو دو بود، و آنچه دو باشد چون گرده و غ ره چهار بود. حس ن کحّال بلخی گفت که من به آلت
ب ن م غ ر از نام راوی )حس ن بین دولت یار (. همچنان که در این حکایت می158)همان:    10چشم خود دیدم«

هیای قبلیی کیاملاا بیا رواییت کحّال( کیه آذری آن را ذکیر نکیرده اسیت، بق یه اجی ای رواییت، هماننید رواییت
 مورد نور آذری هم ن کتاب موجود است.  الدنیایعجایبتطاب  دارد و احتما ا  الدنیاعجایب

 خسرو ناصر آثار در عجایب. 5 -3

ای داشیته نکتۀ دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که آیا ناصر خسرو به مقولۀ عجایب علاقیه
های مختلف عمر خود به این مسئله پرداخته که بتوان کتاب است یا خ ر؟ و آیا در آثار گوناگون خود و در دوره

-؟ همچنان که در مقدمه گرشت قرن پنجم که ناصر خسرو در آن میی11را به او نسبت داد یا نه  الدنیاعجایب
نامه نگاری و توجه دورۀ رشد و شکوفایی عجایب -(443: 2، ج 1373)صفا،  481و وفات    394تولد    -زیست  

هیا و شیواهد به عجایب و غرایب عالم است. ناصر خسرو ن   به عنوان یک حک م جامع العلوم بیه گفتیۀ تیرکره
توجه نبوده است. او در فصل های علوم بیزمانۀ خود چون دیگر شاخه  12موجود در آثار  به این شاخه از علم

کنید: »بایرس و گوید و »بازجستن چ  ها« و توص ه میجوی« سخن میاز »نفس دانش  الحکمتی   جامعاول  
(، کیه د لیت دارد بیر 11: 1363بدانک چرا چن ن است، و گمان مبر که این صنع باطلست« )ناصیر خسیرو، 

ای از علاقۀ خود بیه جسیتن یابی به علوم مختلف. همچن ن در قص دهروح جستجوگر ناصرخسرو برای دست
 گوید:همه نوع علوم سخن می

 سیییییر انیییییدر جسیییییتن دانیییییش نهیییییادم

 نییییه حیییی  را بییییاز پییییس هشییییتم ز باطییییل

نکیییییردم روزگیییییار خیییییویش بیییییی بیییییر                           

بکییییییردم فییییییر  از معییییییروف منکییییییر                         
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 کیییییه تیییییا باطیییییل ن یییییاموزی ز دانیییییش

 کیییییه دانییییید قیییییدر سییییینبل تیییییا نب نییییید

 بییییه هییییر نییییوعی کییییه بشیییین دم ز دانییییش

 

 نیییییییدانی ق میییییییت حییییییی  ای بیییییییرادر

 برسیییییته همبیییییر  سیییییعدان و کنگیییییر

 نشسیییییییتم بیییییییر در او مییییییین مجیییییییاور

 ( 535: 1384)ناصر خسرو،                         

های گرشیته امیر عج بیی ای از معارف متفاوت سیدهعنوان مجموعهها بهنامهبنابراین توجه او به عجایب
همیه جی و عجاییب و کند آنها را تفس ر کند که  کند و سعی میالحکمت ن از مسائلی یاد مین ست. او در جامع

عنوان مثال دفیع کیردن ییاقوت ها اشاره شده است. بهها بداننامهآیند و در عجایبغرایب عالم به حساب می
: 1382( که طوسی برای ب ماری طاعون و سکته و صرع ذکر کرده )179:  1363ب ماری وبا را )ناصر خسرو،  

: 1363(. ییا ترکانیدن زمیرّد چشیمان میار را )ناصیر خسیرو، 342: 1390( و ق وینی برای وبا و طیاعون )158
( و طوسی ن   آن را تأی د کیرده اسیت: »مع میی را بخوانید و 332:  1390( که ق وینی آن را آورده است )179

( یا اینکه مو  دوست دارد 146: 1382افعی را ب اورد، زمرد بر چشم وی مال د، دیدۀ وی آب شد و بچک د« )
( که ق وینی به این صورت آورده اسیت: »و گوینید اگیر 172:  1363بر جای گ   پلنگ بم  د )ناصر خسرو،  

( و ییا 659: 1390پلنگ کسی را زده باشد خاک افشاند و اگر کلب الکلیب گ ییده باشید، بیول بیر وی کنید« )
بیه ایین  البدنیاعجایبب( کیه در 183:  1363اینکه در شهر تبّت ه چ فرد غمگ نی وجود ندارد )ناصیر خسیرو،  

(. همچنی ن 183: 1397صورت آمده: »گویند هر که تبّت دیده باشد هم شه خرّم و خوشدل باشد« )تبری ی، 
ق وینیی  المخلاقباتعجایب( کیه در 135:  1363پرداختن به مسئله تفاوت فرشته و دیو و پری )ناصر خسرو،  

 ( ن   آمده است.496:  1382( و طوسی )553:  1390)
عنوان مثیال هایی از عجایب و غرایب به او نسبت داده شیده اسیت. بیهها ن   نمونهعلاوه بر این در ترکره

دانسیته اسیت. امیور گوید: ناصر خسرو »علوم غریبه را ن   خوب میمی الشعراء یاضواله داغستانی در ترکرۀ 
: 4، ج1384رس ده... و وی را در تسخ رات طلسمات مهیارت تیام حاصیل بیوده« )عج به از وی به ظهور می

، کتاب »قانون اعوم در علم سیحر و ن رنجیات« را شعرای بل (. ابوا سفار علی محمد بلخی در ترکرۀ  2217
در بی ن کتیب منسیوب بیه تا ی  نظب  و نربر    ایبرا  (. نف سی ن   در کتاب 75تا: به او نسبت داده است )بی

(، کیه هیر چنید پژوهشیگران در 59: 1، ج1344کنید )ناصرخسرو از این کتاب و کتابی در سیحریات ییاد میی
( ولیی ایین مسیئله 138: 1387( و )خل  ، 893:  2، ج  1373)صفا،    13اندصحّت انتساب این آثار تردید کرده

ت نور و پژوهش ب شتری دارد. علاوه بیر ایین زکرییای ق وینیی هنگیام توصی ف یمگیان از حمیامی 
ّ
ن از به دق
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گوید که به قول او از عجایبیات دن اسیت و از بناهیایی اسیت کیه حکی م ناصرخسیرو سیاخته اسیت: سخن می
شود که به چه نوع این بنا را نهاده. هرکه وصف آن حمام را نمایید از کثیرت عجاییب اوصیاف کیه »مفهوم نمی

: 1373دارد مستمعان تصدی  ننمایند تا خودشیان نب ننید. و آن حمیام تیا ایین زمیان بیاقی اسیت« )ق وینیی، 
ای مربع است که صورت ح وانات نقش شده اسیت بیدون در، گوید، این حمام خانه(. چنانکه ق وینی می566

شیود و حلقه در آن است که هر حلقه را که بکشی شیکل یکیی از ح وانیات بیه هیم خیورده و دری بیاز میی  24
هیای دوازده گانیه و هفیت گانیه کیه اگیر اشیتباه گردد و همچنان گنبدهای تو در تیو و حلقیهگنبدی ظاهر می

گردانید. از عجاییب دیگیر حمیام آن اسیت کیه سیی محیل در کش ده شود شخ  را دوباره به خانه مربع برمی
باشد که به یک جام همه آن مواضع روشن شده و ه چ کس با ی آن حمام نتواند رفت و ک ف ت گرمخانه می

 (.567اند کسی نداند مگر بانی آن« )همان: و چگونگی حمام را که به چه نحو ساخته
دهد ناصرخسرو هنگام توص ف هر شهر و آبادی، عجایب و ن   نشان می  سفرنامههمچن ن غور و بررسی  

اند و او شن ده، آورده است. به عنوان مثال هنگیام توصی ف بیاغ سیلطان کردهغرایبی را که برای آنجا ذکر می
 14گوید: »در این بیاغ درخیت بلسیانشود از گ اه عج ب بلسان سخن میمصر که »ع ن الشمس« نام ده می

گفتند پدران این سلطان از مغرب آن تخم ب اوردند و آنجا بکشتند، و در همه آفا  جایی دیگر ن سیت، بود، می
روید روغن روید، و اگر میکارند نمیدهند، و آن را هرچند تخم هست اما هر کجا میو به مغرب ن   نشان نمی

ن   آمیده اسیت  الدنیاعجایب(. وصف این شهر و باغ سلطان در 87: 1381شود...«)ناصر خسرو، حاصل نمی
الشیمس« بیا همی ن نیام ولیی بیا ها هم ن درخت بلسان »عی ن نامه( و در دیگر عجایب59:  1397)تبری ی،  

( و )ق وینیی، 308: 1382شرح و بسط ب شتر و ذکر خواص و فواید ذکر شده است. به عنوان مثال )طوسیی، 
ای سنگ ن دییدم، چ ی ی بیر گوید: »بر در شهر اسطوانهالنعمان می(. او دربارۀ طلسم شهر معرة352:  1390

آن نوشته بود به خطی دیگر از تازی. از یکی پرس دم که این چه چ   است؟ گفت طلسم کژدم است، که هرگ  
: 1381عقرب در این شهر نباشد و ن اید و اگر از ب رون آورند و رها کنند بگری د و در شهر نااید« )ناصر خسرو، 

زمخشیری بیرای شیهر حمی  ذکیر    بیع الابرا به نقل از    حیات الحیاا (. این طلسم را دم ری در کتاب  17
(. همچن ن طلسم مصر بیرای 239:  1378آید )دم ری،  النعمان از توابع آن به حساب میکرده است که معرة

اند که مردم را زحمیت نرسیانند و سیتور دفع زحمت نهنگان:»و گویند به حوالی شهر مصر در راه طلسمی کرده
توان به چشمۀ ن دیک عرقه اشاره کرد که هیر سیال سیه روز (. از دیگر موارد می75:  1381را« )ناصر خسرو،  

(. همانند این چشیمه کیه در موقیع و زمیان 19هنگام ن مه شعبان آب دارد و باقی سال خشک است )همان: 
 آمده است:  عجایب و غرایبخاصی آب دارد، چندین نمونه در 
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 طبرییییییییییه در اوسیییییییییت چشیییییییییمۀ آب

 هفیییییییت سیییییییال آب او بیییییییود جیییییییاری

 رابیشک و خییست خیال هییییییت سییییییهف

هسییییت مییییرکور ذکییییر آن بییییه کتییییاب                      

هفیییییت سیییییال دگیییییر بیییییود عیییییاری                               

 دهیییید هفییییت سییییال دیگییییر آبمییییی

 ( 105: 1393)آذری،                               

 هسییییییت مشییییییهور از حییییییدود دمشیییییی 

 هسییییییت رودی عجییییییب در آن هییییییامون

 خورییییییآبش  دییییال باشییییک سییییینی ییییییع

ای کییییه فییییواره خوانیییید عشیییی                           قریییییه 

کییییه بییییه پیییینج سییییال آییییید او ب ییییرون                        

 خشییییک باشیییید چهییییار سییییال دگییییر

 ( 111: 1393)آذری،                                

(. یا زنان شهر تن س: »شهری در تنی س اسیت کیه در 107: 1393یا چشمۀ دیاربکر کرمشاهان )آذری، 
آن زنان را علتی افتد به اوقات که چون مصروعی دو سه بار بانگ کنند و باز به هو  آیند، در خراسان شن ده 

آینید و آن بیر ایین گونیه اسیت کیه ذکیر ای اسیت کیه زنیان آنجیا چیون گربکیان بیه فرییاد مییج یرهبودم که  
باشد ماننید گیاوی از گوید: »چ  ی میهای دریای تلخ می(. یا دربارۀ شگفتی67:  1381رفت«)ناصر خسرو،  

ماند اما سخت ن ست و مردم آن را برگ رند و پیاره کف دریا فراهم آمده، س اه که صورت گو دارد و به سنگ می
ها برند. هر پاره از آن که در زیر درختی کننید، هرگی  کیرم در زییر آن درخیت ن افتید« کنند و به شهرها و و یت

هیای (. یا دریای طبرییه: »و آب آن درییا خیو  و بیام ه، و شیهر بیر غربیی دریاسیت و همیه آب30)همان:  
رود، و مردم آن شهر و و یتی که بیر کنیار آن دریاسیت همیه آب ها بدان دریا میهای شهر و فضلۀ آبگرمابه

هیای پل ید از آن هیا آبازین دریا خورند. و شن دم که وقتی ام ری بدین شهر آمده بود، فرمود که راه آن پل دی
هیای چیرک ن کیه بیود شایست خوردن، باز فرمود تیا همیه راه آبدریا بازبندند، آب دریا گنده شد، چنانکه نمی

(. ییا گیرر لشیکریان از رود ن یل بیا راهنمیایی ییک سیگ سی اه 29بگشودند، باز آب دریا خو  شد« )همیان:
هایی از کتب عجایب و غرایب آورد، ولی به خیاطر اطالیۀ توان نمونه(. که برای همۀ این موارد می75)همان:  

 کن م.مقاله از این امر خودداری می
ناصرخسرو همچنی ن در یکیی از قصیاید دییوان خیود ن ی  اشیاره کیرده اسیت کیه زمیان جیوانی میدتی در 

 جستجوی ک م ا و دریافت علوم غریبه بوده است:
 گاهی ز درد عش  پس خوب چهرگان                            گاهی ز حرص مال پس ک م ا شدم         

                                                                                                                             (1384  :320) 
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توان نت جه گرفت که ناصر خسرو بنابراین با وجود چن ن شواهدی از آثار خود ناصر خسرو و سایر منابع می
ای از ح ات علمی خود به دنبال کشف و درک عجایب و غراییب عیالم بیوده و بیه ایین شیاخه از  اقل در دوره

 علوم زمان خود علاقه داشته است. 

 گیرینتیجه. 4

 عجایب و غرایببکه به اختصار  الاعلاالدنیا عجایبغرایبمنوومی دارد با عنوان   نامهعجایبآذری اسفراینی  
بار به منابع مختلف اشاره کیرده اسیت  62، قرن شود. او در این منوومه به غ ر از نام ده می  الغرایبعجایبیا  

بار ارجاع در جایگاه نخست قرار دارد. نکتۀ قابل توجه در م ان منیابع میورد اسیتفادۀ او   14با    الدنیاعجایبکه  
این است که در خلال ذکر عجایب و غرایب عالم، چهار حکایت از قول ناصر خسرو نقل کرده است که در سه 
حکایت به غ ر از نام ناصر خسرو به منبع مورد نور خود اشاره نکیرده اسیت، ولیی در حکاییت چهیارم از کتیاب 

ه و آن را به ناصر خسرو نسبت داده است. برای بررسی صیحّت قیول آذری و م ی ان پیای نام برد  الدنیاعجایب
از آنها استفاده کرده بود.  عجایب و غرایببندی او به منابع ذکر شده به سراغ منابعی رفت م که هنگام سرودن 

دم یری،  الحیباا حیباتجیاحظ،  الحیباا ابن خلّکیان،  الاعیا وفیاتحاسب طبری،  الغرایبتحفة از جمله 
عکبری و... آنچنان  مقاماتابوالبرکات ن شابوری،  جااهرنامهق وینی،  الماجا اتغرایب  و  المخلاقاتعجایب

باشید، دهد به ج  چند مورد معدود که احتما ا مربور به اختلاف نسخ میها نشان میکه بررسی این نقل قول
تیوان بق ۀ موارد ع ناا نقل قولی که آذری بدان اشاره کرده در منبع مورد نور موجود است و از این جهت مییدر  

ت نور آذری اعتماد کرد. همچن ن بررسی و مقایسۀ به صحّت قول و امانت
ّ
حکایتی که آذری از  14داری و دق

دهید  ی غ یر از ییک حکاییت )حکاییت زنیی از و ییت »اوک« نقیل کیرده اسیت نشیان میی الدنیاعجایبکتاب  
 البدنیاعجایببهیای موجیود از س ستان که هنگام بازگشت از سفر حج به مرد تبدیل شده است( که در نسیخه

هیا حکایت باق مانیده در نسیخه 13ن امده ی که احتما ا آذری نسخۀ دیگری از این اثر در اخت ار داشته است و 
داسیتان، اجی اء و حتیی کلمیات و واژگیان کیاملاا بیا رواییت آذری موجود است و به لحاظ نوع روایات، عناصیر 

میورد نویر آذری همی ن کتیاب   البدنیایعجایببتوان نت جه گرفت  هماهنگی دارد. بنابراین از این مقایسه می
ها ج  برخی ج ئ ات که احتما ا حاصل تفاوت نسیخه و خطیای کاتبیان باشید، تفیاوتی بیا است و این حکایت

روایات منقول آذری ندارند. مسئلۀ بعدی که در مقاله بدان پرداخته شده است، علاقه و توجه ناصیر خسیرو بیه 
نامیه نگیاری و زیست، دورۀ رشد و شکوفایی عجایبمقولۀ عجایب است. قرن پنجم که ناصر خسرو در آن می

هیا و ۀ تیرکرهتوجه به عجایب و غرایب عالم است. ناصر خسرو ن   به عنوان یک حکی م جیامع العلیوم بیه گفتی
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ر شواهد موجود در آثار   اقل در دوره ای از ح ات علمیی خیود و احتمیا ا پی ش از بیر تین کیردن ردای تفکیّ
توجه نبیوده و کشیف و اسماع لی  و مطرح شدن به عنوان حجّت ج یرۀ خراسان به این شاخه از علم زمانه بی

توان نت جه گرفت که نور آذری اسفراینی درک عجایب و غرایب عالم برایش جرابّ ت داشته است. بنابراین می
توان ناصر خسرو را تیا پ یدا شیدن شیواهد میتقن از دیگیر راه ن ست، و میبه او بی  الدنیاعجایبدربارۀ انتساب  

 عنوان نویسندۀ محتمل این اثر در نور گرفت.متون، به

 هایادداشت

 هانوع ش وۀ پرداخیتن بیه جیهان طیب عت، بی ش از هر چ   نیویسندگان این مییتنتوان گفت: »این  . دربارۀ علمی بودن این آثار می1
کنید. مییفاه می با مفاه می مانند ’تعریف‘، ’توص ف‘ و ’طبقه بندی‘ درگ یر مییی  -ای داشته باشنداشاره  بدون آن که خود بدان  -  را

 (.341:  1393توان از صبغۀ ’علمی‘شان چشم پوش د« )زمردی و مهری،  کیه نمی
2. Dubler 

3. Bosworth 

4. Lidiya paoloyenva Smirnova 

5. Nauka Publication 

هیا بودسیت کیه بیه هی چ جیای چنیان بوالموید و بشر مقسیم انیدر کتیاب عجاییب بیرّ و بحیر گوینید کیه: انیدر س سیتان عجاییب . 6
 (.58ن ست...)ص  

7. Charles Ambrose Storey 

نقل کرده که در ایین کتیاب ن سیت از جملیه قصیه غیراب )ص   الدنیاعجایبهایی از کتاب  حکایت  غرایبنگا ستا  عجایب و  . در  8
(. کیه 157( یا حکایت زنی از اوک ن یک و ییت س سیتان )ص 141( یا حکایت باردار شدن طاووس از طری  اشک چشم )ص 147

 تری از این اثر وجود داشته است.توان گفت نسخۀ دیگری یا نسخه کاملمی
زم نیه  ایین در خسیرو ناصیر کیه کیرد ب یان بتیوان بوده نویسی نامه عجایب اوج با مقارن پنجم قرن چون . آنها ن   معتقدند: »شاید9

 (.711:  1394اند« )هاشمی و دری، نرس ده ما دست به و نوشته مطالبی
( کیه 133ص( همچنی ن حکاییت آمیرود یمین)ص 174حکایت شتر دهستان به نقل از ناصر خسرو آمده اسیت ) نگا ستا در  . 10

 شاید از آذری گرفته باشد.
ن امیده اسیت، امیا  نامبهعجایبگوید: »در آثار ناصر خسرو کتیابی بیه نیام به ناصرخسرو می  الدنیاعجایب. سلطانی دربارۀ انتساب  11

ناصیر خسیرو باشید کیه از آن  الصبنعهعجایبدهید. شیاید منویور آذری کتیاب آذری در پنج جا این کتاب را به ناصر خسرو نسبت می
(. نیام 141: 1385کنید« )باشید کیه در آن ناصیر خسیرو عجیایبی را ذکیر میی سبفرنامهای به دست ن امده است و شیاید هیم نسخه

 ناصرخسرو چهار بار ب شتر در این اثر ن امده است و پنج مورد اشتباه است.
ری ی آن ای از حلقیۀ دانیش گرشیته اسیت کیه جیاحظ نقشیی اساسیی در پاییهها قطعهنامهبرخی پژوهشگران معتقدند عجایب . 12

تر کردند و چ  هیای عج یب و غرییب بیدان اف ودنید. و ایین ژانیر بیه عنیوان داشت و کسانی که پس از او آمدند این حلقه را گسترده
بخشی از دانش قرون وسطی به ح ات خود ادامه داد. زییرا عجاییب نماینیدۀ جهیانی از مرزهیای متخلخیل مشیهود و غ یر مشیهود، 



 203      وح د رویانی      (   204-183 )ص ا الدنب یمؤلف عجا  ۀدربار  یا ه فرض

کند )تیواتی، ها ارتبار برقرار میطب عی و فراطب عی، معمولی و غ ر معمولی، قابل باور و غ ر قابل باور است. جهانی که ب ن این تقابل
2010  :228.) 

 (.893: 2گوید: »انتساب ه چ یک از آنها به ناصرخسرو معلوم ن ست«)صفا، ج الله صفا میذب   . 13
گوید: »بلسیان درختیی اسیت در مصیر، در  المخلاقاتعجایبدر کتب عجایب ن   به بلسان اشاره شده است، از جمله توسی در  .14

 (.308نشانند...« )ص الشمس خوانند، و از عرو  وی جایهای دیگر میعالم همان یک درخت بود، جای آن را ع ن

 منابع 

 ، به کوشش وح د رویانی و یوسفعلی یوسف نژاد، گرگان: دانشگاه گلستان.عجایب و غرایب(  1393آذری اسفراینی ) -
 ، به کوشش احسان عباس، ب روت: دار صادر.وفیات الاعیا  و أنبا ابنا الزما (  1994ابن خلّکان ) -
 محمدرضا تجدد، تهران: اساط ر.، ترجمه الفهرست  (1381ابن ندیم، محمد ابن اسحا  ) -
 ، به کوشش س د حسن کسروی، ب روت: دارالکتب العلم ه.الدنیامختصر عجایب(  1421ابن وص ف شاه، ابراه م ) -
، تهیران: بن یاد سب  و  و مقالبه    نقبد و تصبحیو متبا  ا بب و ابوالمویید بلخیی«،    البدنیاعجایب( »1389ام دسا ر، محمود ) -

 .383تا 378افشار، ص  موقوفات محمود  
، ای قبر  هفتمب نامبهها به همراه مت  عجایبنامهعجایب ایران :  وایت، شک  و ساختا  فانتزی عجایب(  1388براتی، پروی  ) -

 تهران: افکار.
 ، افغانستان: کابل.شعرای بل  یا شعر فا س     ام البلا تا( بلخی، ابوا سفار علی محمد )بی -
 ، تصح   محمد رمضانی، تهران: کتابفروشی ادب ه ناصر خسرو.نگا ستا  عجایب و غرایبتا( پ شاوری )بی -
 ( تصح   ملک الشعراء بهار، تهران: مع ن.1381)  تا ی  سیستا  -
، تصح   علی نویدی ملاطی، ترجمه محسن شجاعی، تهیران: بن یاد موقوفیات دکتیر الدنیاعجایب( 1397تبری ی، ابن محدّث ) -

 محمود افشار.
 ، ب روت: دارالکتب العلم ه.6، ع ون السود، ج الحیاا (  1424جاحظ، ابوعثمان عمر )  -
، 6، بیه سرپرسیتی کیاظم موسیوی بجنیوردی، ج  ایرة المعا ف بز گ اسلام ها«،  نامه( »عجایب1399جعفری قنواتی، محمد ) -

 .181تا  178ص 
 ، تصح   جلال مت نی، تهران: نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی.الغرایبتحفة   (1391حاسب طبری، محمد ابن ایوب ) -
زکرییای  المخلاقباتعجایبنگاری در جهان اسلام؛ مطالعیه میوردی ( »بررسی انتقادی سنت عجایب1398حاتمی، ام رحس ن ) -

 .112تا   89، ص  34،    9، س پژوهشنامه تا ی  اسلامق وینی«،  
فصبلنامه های کتاب عجایب هند«، من له ادب ات وهمناک با نگاهی به برخی حکایتها بهنامه( »عجایب1390حرّی، ابوالفضل ) -

 .164تا  137، ص  15،   نقد ا ب 
 ، افغانستان: انجمن نویسندگان بلخ.تا ی  ا بیات بل (  1387خل  ، صال  محمد ) -
 ، انتشارات مکتبه الح دریه.الحیاا  کبریحیات(  1378دم ری، کمال الدین محمد ) -
 نامهگرشاسبببه ابوالموید بلخی بر پایه مقایسه ایین اثیر و عجاییب منیدرج در   الدنیاعجایب( »رد انتساب  1398دهرامی، مهدی ) -
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 .112تا  95، ص 44،    مت  شناس  ا ب فا س اسدی طوسی«، 
الیدن ا بیه ابوالمؤیید بلخیی بیر اسیاس شیواهد تیاریخی و (»نفی انتسیاب عجاییب1400زاده )رسولی، رادمان و محمدجواد احمدی -

 .117تا  98، ص 11،   4، س شناس  متا نشریه نقد، تحلی  و زیبای متنی«،  
 .170تا   145، ص  29،    8، س نامۀ پا س ( »ناصرخسرو: روزگار و عوام«، 1382رواقی، علی ) -
 .354تا  339، ص 26،   بها  ا بای«، ها و متون عجایب نامهنامه( »عجایب1393زمردی، حم را و فاطمه مهری ) -
، ص 178،   مجله ا بیات و علام انسان   انشبگاه تهبرا ها و نوایر آن«، نامه( »بحثی پ رامون عجایب1385سلطانی، اکرم ) -

 .149تا  131
 ، تهران: فردوس.2،  ج تا ی  ا بیات    ایرا (  1373صفا، ذب   الله ) -
 ، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: علمی  فرهنگی.الماجا اتالمخلاقات و غرایبعجایب(  1382طوسی، محمد بن محمود ) -
 ، تصح   م رهاشم محدّث، تهران: ام رکب ر.نثا البلا  و اخبا  العبا (  1373ق وینی، زکریا بن محمد بن محمود ) -
الموجودات، بیه کوشیش یوسیف ب یگ بابیاپور و مسیعود المخلوقات و غرایب( عجایب1390ق وینی، زکریا بن محمد بن محمود ) -

 غلام ه، قم: مجمع ذخایر اسلامی.
 ( به کوشش ملک الشعرای بهار، تهران: کلاله خاور.1318)  مجم  التاا ی  و القص  -
 ، تصح   هانری کربن و محمد مع ن، تهران: طهوری.جامع الحکمتی (  1363ناصرخسرو قبادیانی، ابومع ن ) -
 ، به کوشش محمد دب رس اقی، تهران: زوّار.سفرنامه(  1381ناصرخسرو قبادیانی، ابومع ن ) -
 ، با مقدمه س د حسن تقی زاده، تهران: نگاه. یاا (  1384ناصرخسرو قبادیانی، ابومع ن )  -
 .  64تا  32، ص  28،    نامه فرهنگستا های ارجاع به منابع در شاهنامه«،  ( »نگاهی به رو 1384نحوی، اکبر ) -
 .257تا  251، ص 3،   مجله شرق( »ابوالموید بلخی«، 1309نف سی، سع د ) -
 ، تهران: کتابفروشی فروغی.تا ی  نظ  و نرر    ایرا  و    زبا  فا س (  1344نف سی، سع د ) -
 .81تا70، ص16، ش  3نامه فرهنگستا ، س به ابوالموید بلخی«،   الدنیاعجائب( »دربارۀ انتساب  1397نویدی ملاطی، علی ) -
 ، تصح   محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساط ر.تذکره  یاض الشعراء(  1384واله داغستانی )  -
مجماعه مقالات همایش حکی  ناصبر ناصر خسرو«،  سفرنامهیابی عجایب به اشعار و  ( »راه1394هاشمی، مرتضی و زهره دری ) -

 .711تا  708دانشگاه شه د بهشتی، زیر نور احمد خاتمی، ص خسرو قبا یان ،  
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